
﴿فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ ... صَبْراً﴾ 

﴿فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھََا فأَبَوَْا أنَ یضَُیِّفوُھُمَا فوََجَدَا 
فیِھَا جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ ینَقضََّ فأَقَاَمَھُ قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً * قاَلَ 

لیَْھِ صَبْراً﴾.  ھَذَا فرَِاقُ بیَْنيِ وَبیَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْیلِ مَا لمَْ تسَْتطَِع عَّ

«(پس برفتند تا بھ دھی رسیدند. از مردم آن ده طعامی خواستند. (آنھا) از 
میزبانی شان سربرتافتند. آنجا دیواری دیدند کھ نزدیک بود فرو ریزد. دیوار را 

راست کرد. موسی گفت: کاش در برابر این کار مزدی می خواستی * گفت: 
اکنون زمان جدایی میان من و تو است و تو را از راز آن کارھا کھ تحملشان را 

نداشتی آگاه می کنم)». 

 
 لولا أن موسى(ع)  ﴿قاَلَ إنِ سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بعَْدَھَا فلاََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ 

بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً﴾ لاستمر العبد الصالح مع موسى(ع) ، وإن اعترض 
موسى ینبھھ فقط كما في المرتین الأولى والثانیة. 

اگر گفتھ ی موسی (ع)، «(گفت: اگر از این پس از تو چیزی بپرسم، با من 
ھمراھی مکن، کھ از جانب من معذور می باشی)»  نبود، عبد صالح ھمچنان کار 
خود را با موسی (ع) ادامھ می داد و اگر موسی لب بھ اعتراض می گشود، او را 
فقط برحذر می داشت و متنبھ می نمود، ھمان طور کھ در دفعھ ی اول و دوم چنین 

کرده بود. 

 
ولكن في النھایة كان لابد للعبد الصالح الذي لم یكن من ھذا العالم ولم 

یكن یأكل الطعام([95]) أن یغادر موسى(ع)  ویوشعاً (ع) اللذین أخذ منھما 



الجوع مأخذه لیأخذا قسطھما من الراحة والطعام ، فھما قد بدءا رحلتھما 
ا جَاوَزَا قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ  مع العبد الصالح وھما في غایة التعب والجوع ﴿فلَمََّ

خْرَةِ  غَدَاءناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِن سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً * قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ
یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ  فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ

الْبحَْرِ عَجَباً﴾ أي إنّ غدائھما ذھب في البحر ولم یأكلا منھ شیئاً واستمرا 
في الرحلة من دون طعام؛ لأن العبد الصالح لم یكن یأكل الطعام فلم یكن 

أمام موسى (ع) إلا الجوع وفي الجوع خیر كثیر؛ 

ولی در نھایت، عبد صالح کھ نھ از این دنیا نبود و نھ غذا می خورد[96]، 
می بایست موسی (ع) و یوشع (ع) را کھ گرسنگی سخت بر آنھا چیره شده بود، 
ترک کند، تا آنھا لختی بیاسایند و غذایی تناول کنند. آنھا در حالی سفر خود را 

با عبد صالح آغاز کردند کھ بسیار خستھ و گرسنھ بودند: «( چون از آنجا 
گذشتند، بھ شاگرد خود گفت: ناھارمان را بیاور کھ در این سفرمان رنج فراوان 
دیده ایم * گفت: آیا بھ یاد داری آنگاه کھ در کنار آن صخره مکان گرفتھ بودیم، 
ماھی را فراموش کردم؟ و این شیطان بود کھ سبب شد فراموشش کنم و ماھی 

بھ شیوه ای شگفت انگیز بھ دریا رفت)»؛ یعنی ناھار آنھا بھ دریا رفتھ بود و 
چیزی از آن نخورده بودند و بدون خوردن چیزی، سفر خود را ادامھ دادند. از 

آنجا کھ عبد صالح غذا نمی خورد، موسی (ع) جز گرسنگی انتخاب دیگری 
نداشت؛ و البتھ در گرسنگی، خیر زیادی نھفتھ است. 

 
قال الصادق (ع): (إن البطن لیطغى من الملة ، وأقرب ما یكون العبد من 

الله تعالى إذا خف بطنھ ، وأبغض ما یكون العبد من الله تعالى إذا امتلأ 
بطنھ)([97]).  

امام صادق (ع) فرمود: «شکم از پرُخوری طغیان می کند، و نزدیک ترین حالات 
بنده بھ خدا وقتی است کھ شکم او سبک باشد، و دشمن ترین حالت برای بنده 

در نزد خدا حالتی است کھ شکم او پرُ باشد»[98]. 

 



وقال الصادق(ع): (أقرب ما یكون العبد إلى الله إذا ما خف بطنھ)([99]). 

امـام صـادق (ع) فـرمـود: «نزدیک ترین زمان بنده به خداوند هنگامی است 
که شکمش سبک باشد»[100].

 
ففي كون زاد موسى ویوشع في ھذه الرحلة ھو الجوع حكمة إلھیة، وفي 
نھایة الرحلة وحلقتھا الثالثة والأخیرة لم یجد موسى (ع)  ویوشع (ع) إلا 

طلب الطعام من أھل القریة لیتمكنا من الاستمرار مع العالم ویقویا على 
التحرك معھ ﴿فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھََا فأَبَوَْا أنَ 

یضَُیِّفوُھُمَا﴾، وحتى إن موسى (ع) ولأن الجوع قد أرھقھ لم یستطع أن 
یسكت وأعاد طلبھ للطعام مرة أخرى عندما بنى العبد الصالح الجدار فقال 

لھ لو أنك طلبت منھم مقابلاً لھذا البناء طعاماً لي ولیوشع (ع) ﴿ قاَلَ لوَْ 
شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً﴾، عندھا لم یكن أمام العالم (العبد الصالح) إلا 

مغادرة موسى(ع)  ویوشع (ع) لأنھما أرھقا من الجوع والتعب. 

این کھ در این سفر، توشھ ی موسی و یوشع گرسنگی بود، خود یک حکمت 
الھی است. در پایان سفر و در بخش سوم آن، موسی (ع) و یوشع (ع) چاره ای 
ندیدند جز این کھ از مردم آن ده طعامی بخواھند تا قوّتی بگیرند و بتوانند پا بھ 

پای عالمِ پیش بروند: «(پس برفتند تا بھ دھی رسیدند. از مردم آن ده طعامی 
خواستند. (آنھا) از میزبانی شان سربرتافتند)». حتی موسی (ع) چون گرسنگی 

بھ شدت او را تحت فشار قرار داده بود، نتوانست ساکت بماند و ھنگامی کھ 
عبد صالح دیوار را استوار کرد، یک بار دیگر مطالبھ ی غذا نمود و بھ او گفت، 

کاش در مقابل این کار، از آنھا غذایی برای من و یوشع (ع) درخواست 
می نمودی: «(گفت: کاش در برابر این کار مزدی می خواستی)». در این ھنگام 

عالمِ، چاره ای جز ترک موسی (ع) و یوشع (ع) نداشت زیرا گرسنگی و خستگی 
بر آنھا سخت چیره شده بود. 

 
عن أبي عبد الله (ع) في قول موسى لفتاه: ﴿آتنِا غَداءَنا﴾، وقولھ: ﴿رَبِّ 

إنِِّي لمِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَیِرٌ﴾، فقال: (إنما عنى الطعام). 



از امام صادق (ع) در تفسیر سخن موسی بھ شاگردش «(ناھارمان را بیاور)»  
و نیز این سخنش کھ «(ای پروردگار من! بھ آن نعمتی کھ برایم می فرستی 
نیازمندم)» ، فرمود: «منظور موسی (ع) (در ھر دو عبارت) «غذا» بود». 

 
وقال أبو عبد الله (ع): (إن موسى (ع) لذو جوعات)([101]). 

امام صادق (ع) ھمچنین فرموده است: «موسی (ع) بسیار گرسنگی 
می کشید»[102]. 

 
*  *  *

  
[95]- قـد تـبین أن الـعبد الـصالـح لـم یـکن قـد حـان وقـته ولـم یـکن مـن أهـل هـذا الـعالـم الـجسمانـي، وفـي الـمتشابـهات 

یوجد توضیح أکثر وتجده أیضاً في الملحق (2).
[96]  - بیان شـد که آن زمـان، زمـان عـبد صـالـح نـبود و او از مـردم این عـالـم جـسمانی نـبود. در کتاب مـتشابـهات و 

همچنین در پیوست 2، توضیحات بیشتری وجود دارد.
[97]- بحار الأنوار: ج63 ص336 ، وسائل الشیعة: ج1 ص242.

[98]  - بحار الانوار: ج 63 ص 336  ؛  وسایل الشیعه: ج 1 ص 242.
[99]- بحار الأنوار: ج63 ص331.    

[100]  - بحار الانوار: ج 63 ص 331.
[101]- البرهان: ج16 مج5 ص54 ، العیاشي: ج2 ص330 ، بحار الأنوار: ج13 ص303.

[102]  - برهان: ج 16 مج 5 ص 54  ؛  عیاشی: ج 2 ص 330  ؛  بحار الانوار: ج 13 ص 303. 


